
در دولــت فعلــی آمریکا عملا 
همان لبخنــد فریب کارانه و ظاهر 
صلح جویانه اوباما نیز از میان رفت 
و ترامپ با قلدری از برجام خارج شد 
و سپس گفت که منتظر ایران است 
تا با کشــورمان مذاکره کند! عجب 
آنکه در کشورمان نیز برخی افراد و 
سایت ها و نشریات پس از تجربه تلخ 
برجام و پس از همه آن بدعهدی ها و 
زیرمیز زدن ها و کارشکنی ها باز هم 
مذاکره را مطرح می کنند. از برخی 
نمایندگان مجلس از کمیسیون های 
مختلف پرسیدیم: »چرا در وضعیت 
فعلی هــم برخــی آدرس مذاکره 

می دهند؟«.
محمدحسین فرهنگی نماینده 
مردم شــریف تبریز و آذرشهر در 
پاســخ به ســؤال کیهان می گوید: 
»اسلاف مدیریت فعلی کشور آمریکا 

ظاهر صلح طلبانه به خود می گرفت. 
ما با آن دولت به جمع بندی رسیدیم 
که همگان آثــار آن را )که به قول 
آقایان تقریبا هیچ بود( دیدند. حتی 
در خود برجام هم مسئولین آمریکا 
بانک های خودشان را مستثنی کرده 
بودند و مسئولین ما هم به امید آنکه 
بانک های دیگر کشورهای حاضر در 
برجام به تعهداتشان عمل کنند وارد 

برجام شدند که آن هم نشد.«
فرهنگی در ادامه تاکید می کند: 
»در ایــن دولت هم که از اســاس 
برجام منتفی شد و چنانکه پیداست 
مقصود آنها از مذاکره گرفتن تمام 
فاکتورهای قدرت زای کشــور ما 
است. قاعدتا و براساس عقل و منطق 
چنین رویکردی از جانب دولتمردان 
آمریکایــی نباید مــورد اقبال قرار 
بگیرد لذا کسانی که مذاکره را مطرح 
می کنند باید صریح بگویند که با چه 
تفکری دم از مذاکره می زنند. چرا 
که وقتی مقصود آمریکا از مذاکره 
گرفتن فاکتورهای قدرت زای ایران 

است و این جماعت هم به مذاکره 
ترقیب می کنند یعنی اینها دوست 
دارند ایــران فاکتورهای قدرت زای 
خود را از دست بدهد. باید بگویند 

چرا این را می خواهند؟!«
»حســینعلی حاجی دلیگانی« 
نماینده شــاهین شــهر، میمه و 
برخوار سؤال کیهان را چنین پاسخ 
می دهد: »این عده ای که پس از این 

همه بدعهدی ها و کارشکنی ها )که 
از قضا تنها در این دوره هم نبوده( 
باز هم آدرس مذاکره می دهند اینها 
در نهایت ساده لوحی قرار دارند. البته 

این نگاه خوش بینانه است.« 
حاجــی دلیگانــی در ادامــه 
می افزایــد: »از طرفــی دیگر این 
جماعت مدعی شناخت دیپلماسی 
هســتند و در تبلیغات خود طیف 
رقیب را بــه مخالفت بــا مذاکره 
متهــم می کنند. این عده چنان در 
ســاده لوحی خود غرق هستند که 
مذاکره را نه از باب نتایج حاصله از 
آن بلکه از این منظر به آن می نگرند 
کــه گفت وگویی صــورت بگیرد و 
چیزی مابین طرفین به امضا برسد.«
زاده«  قاضــی  »امیرحســین 
نماینده مشهد و عضو هیئت رئیسه 
مجلس مســایل فرهنگی و سبک 
زندگی را مورد توجه قرار داده و به 
تبارشناسی این جماعت پرداخته و 
خاطرنشان می کند: »این جماعت 
که پــس از همه کارشــکنی ها و 
بدعهدی ها هنــوز بر طبل مذاکره 
می کوبند را باید تبارشناســی کرد. 
اینها ادامه آخوندزاده ها و تقی زاده ها 

هستند.«
قاضی زاده متذکر می شود: »به 
روشنفکری  مدعی  جریان  عبارتی 

در ایــران از امثــال ایــن افراد که 
نــام بردیم آغاز شــد. آخوندزاده و 
تقی زاده ســمبل طیفی هســتند 
که جســم و فکرشــان در فرهنگ 
غربی هضم شده چنانکه آخوندزاده 

می گفت رسم الخط فارسی باید به 
لاتیــن تغییر کنــد و تقی زاده هم 
می گفت از نوک پا تا فرق سر باید 
غربی شویم. خب چنین طیفی که 
سبک زندگی و جهان بینی خود را 
به تمامی از غرب کپی برداری کرده 
برایش مذاکره با غرب در هر حال و 
هر شرایطی و با هر نتیجه ای امری 

مقبول است.«
ابوترابی« نماینده  »ابوالفضــل 
مــردم نجف آباد ابتدا به ترســیم 
آمریکا  کــه  می پردازد  شــرایطی 
فراهم کرده تا ایــران را به مذاکره 
وادارد: »مقام معظم رهبری فرمودند 
مذاکره سم اســت. شما وقتی که 
کسی چاقویی بیخ گلویتان گذاشته 
و می گوید که مذاکره کن و هر آنچه 
من می گویم امضا کن؛ این شرایط 
را دیگر نمی توان مذاکره نامید. این 
چاقو در حال حاضر همان تحریم و 
جنگ اقتصادی است که با مواردی 
دیگر مانند جنگ رسانه ای و تحریم 
و جنگ روانی و جنگ امنیتی هم 
همراه شده و اکنون تنها جنگی که 
نداریم جنگ نظامی اســت، که آن 
هم محتمل نیست. حالا به دلایل 
مختلف که یکی از آن دلایل قدرت 

نظامی ایران است.«
او در ادامــه تاکیــد می کنــد: 
»طرفین مذاکــره باید حتما عاقل 
باشند؛ عاقل بودن به معنای آن است 
که طرف مقابل شما به حرفش، به 
تعهدش، به امضایش پایبند باشد. 
هیچ آدم عاقلی نمی رود با دیوانه ای 

که به هیچ عهــد و پیمانی پایبند 
نیســت مذاکره کند. چون می داند 
که آن دیوانه به هیچ چیزی پایبند 
نیست؛ نه اخلاق، نه قانون، نه شرع. 
الان این رئیس جمهور آمریکا همان 
دیوانه ای اســت که مذاکره برایش 
هیچ معنایی ندارد. دیگر وقتی خود 
او عملا می گوید من می روم با کره 
شمالی پیمان می بندم و شش ماه 
بعد با بهانــه ای می زنم زیر پیمان 
خــودم؛ این آدم آیا عاقل اســت و 

اصول مذاکره را می داند؟!«
ابوترابی در پایان به تقسیم بندی 
جالــب توجهی اشــاره می کند از 
کســانی که دم از مذاکره می زنند: 
»بــا آنچه گفته شــد به نظر بنده 
اکنون کســانی را که دم از مذاکره 
با آمریکا می زنند را باید به سه گروه 
تقسیم بندی کنیم: 1( گروه خائنین 
و نفوذی ها هســتند که متاسفانه 
اکنون تعدادشــان کم هم نیست 
و سرسلســله اینها نیز نفوذی های 
دوتابعیتی هســتند. کشــور ما تا 
کنون به شدت از ناحیه این افراد 
ضربه خورده اســت. ماموریت آنها 
این است که بیایند و آنچه آمریکا 
می خواهد را در داخل کشور بیان 
کنند و کشــور را به سمت اهداف 
آمریکا ســوق دهند. 2( گروه دوم 
آدم هایی هســتند که مورد غفلت 
قرار گرفته و تحت اغوای آن دسته 
نفوذی هستند و به لحاظ هیاهوی 
گروه اول مورد غفلت قرا می گیرند. 
3( گروه سوم آدم های واداده و ترسو 
هستند. این گروه با چند عملیات 
روانی – رسانه ای دشمن به ترس و 
لرز می افتند. مثلا با شنیدن اینکه 
آمریکا یک ناو هواپیمابر به منطقه 
اعزام کرده تنشان به لرزه می افتد. 
اینها معمولا از دسته اشراف هستند.

دنبالههایتقیزادهآدرسمذاکرهمیدهند
نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

علیقرباننژاد

سیاسی
Siyasi@kayhan.ir
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»آنچه که اسمش مذاکره هست، در واقع یک جلسه محاکمه است.« 
این را ســعدالله زارعی، تحلیلگر مسائل سیاسی به کیهان می گوید. او 
در همین زمینه ادامه می دهد: منتها آمریکایی ها مثل بسیاری از امور 
دیگــر که با تغییر عنوان، اهداف خــود را مخفی می کنند، اینجا هم 
آمدند از جلســه محاکمه، تعبیر جلسه مذاکره را آوردند. در حالی که 
مذاکره به معنای یک گفت و گوی دو طرفه مبتنی بر حســن نیت و بر 
مبنای رسیدن به توافق و پذیرش حقوق طرف مقابل شکل می گیرد.
زارعی خاطرنشــان می کند: خدا حضرت امام)رحمت الله علیه( را 
رحمت کند که در سال آخر حیات طیبه شان در پاسخ به کسانی که 
دستاوردهای انقلاب را تحقیر می کردند و مشکلات انقلاب را برجسته 
می کردند، می فرمودند که »من می ترسم که با این وضعیت یک روزی 
فرا برسد که از ما بپرسند که چرا انقلاب کردید چرا جنگ کردید چرا 

از منافع ایران دفاع کردید.«
وی معتقد است: بر مبنای آنچه که ما در عمل از آمریکایی  ها دیدیم، 
صحبت این نیست که حل موضوعاتی که بین ما و آنها مورد علاقه است، 
به بحث گذاشته شود یا یک مشکلی که از جانب ما بین ایران و آمریکا 
در جریان است، ما بیاییم مطابق عرف بین الملل مورد بحث و بررسی 
قرار دهیم؛ نه هیچ کدام از اینها نیست ما باید در مذاکره با آمریکا راه 
مشــخصی را برای تعدیل قدرت ایران در منطقه برویم. اعم از قدرت 
ایران در زمینه مسائل نظامی که همین تسلیحات ما و برد تسلیحات 
باشد، اعم از مسائل سیاسی یعنی ارتباطات ما با کشورها و نهضت ها و 
مردم در منطقه و چه از جنبه های فرهنگی مانند ارتباطات علمای ما 
با شیعیان و اهل سنت. آنها در واقع می خواهند این موضوعات را مورد 

مذاکره مبتنی بر رفع نگرانی های آمریکا قرار دهیم. 

ری
اکب
عود
مس است«  سمّ  یکا  آمر با  »مذاکره 

ماند«! یم ها  تحر ولی  رفت  یعنی»هسته ای 

»جنگومذاکره«
دوروییکسکهقلابی

مجتبیباجلان
ورود دوگانه انگاری و دوگانه ســازی به دنیای سیاســت و سیاست ورزی امر تازه ای نیست و 
سابقه ای طولانی دارد. دوگانه ها گاهی صحیح و روایتگر واقعیت های موجود هستند و گاهی اشتباه، 
ســاختگی و من درآوردی با اهداف خاص، ازجمله القای تصویری مشوش و معوج از واقعیت.این 
روزها و پس از تجربه خسارت بار برجام و اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا در مذاکره متأسفانه 

باز هم عده ای به دوگانه انگاری و دوگانه سازی جنگ – مذاکره روی آورده اند. 
طراحــان این دوگانه درصددند بار دیگر بــه جامعه القا کنند که اگر گزینه مذاکره مجدد با 
آمریکا را نپذیریم، گزینه بعدی جنگ است؛ یا باید مذاکره را با همین شرایط بپذیریم و هرچه 

دشمن گفت قبول کنیم، یا لباس رزم بپوشیم وبرای جنگ آماده شویم!
این در حالی است که بعد از روی کارآمدن »دونالد ترامپ« در کاخ  سفید، و اعلام خروج از 
توافق هســته ای ، اساســا تاکتیک اصلی که تیم امنیتی و سیاست  خارجی وی دنبال کرد ایجاد 

همین فضاسازی دوقطبی رسانه ای و روانی به نام مذاکره یا جنگ بوده است.
در این تاکتیک ترامپی هر کشوری یا حکومتی اگر پای میز مذاکره آن هم باب طبع آمریکا 
بیاید می تواند نجات پیدا کند و هر حاکمیتی هم که میل به مذاکره نداشــته باشــد باید منتظر 

عواقب تحریم، تهدید یا جنگ علنی و مستقیم باشد. 
تاکتیک های ترامپ یک وجه غالب دیگر هم دارد و آن عناصر داخلی است. باید در این جنگ 
رســانه ای-روانی و دوگانه مذاکره –جنگ افــرادی از داخل هم کمک کنند. تیم ترامپ هم این 
ضعف یا خیانت داخلی در ایران را به  خوبی درک کرده اســت و با استفاده از ظرفیت پیاده نظام 
رسانه ای در رسانه های معاند خارج نشین و همچنین برخی رسانه های داخل در تلاش است این 
سیاســت را پیش ببرد که نمونه آن را طی روزهای اخیر در یکی از نشــریات وابسته به جریان 

اصلاحات به وضوح مشاهده کردیم.
 مجله صدا در اتفاقی نادر تصویری لانگ شــات از خلیج فارس منتشــر کرد که در دور دست 
آن یک ناو هواپیمابر و چندین ناوچه نظامی بر روی آب، در حالی که آسمان بالای سرشان هم 
با انواع هواپیماهای جنگنده پر شده، به سمت ایران در حال حرکتند. این هفته نامه اصلاح طلب 
به تحلیل اقدام ایران پرداخته و این سؤال را مطرح کرده بود که »میانه روها شکست خوردند یا 

بار دیگر ایران را از جنگ نجات می دهند؟«
این در حالی است که خود آمریکایی ها به وحشت جنگ با ایران و تبعات سنگین آن اذعان 
دارنــد و امــکان وقوع آن را رد کرده اند. چند روز بعد از اظهــارات تند پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا علیه ایران، وی در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد. برخی از منابع خبری در عراق اعلام 
کردند که او برای دیدار با برخی از مقامات ارشــد این کشــور به بغداد آمده بود تا بتواند امنیت 
ســربازان آمریکایی در عراق و حتی منطقه را بــا میانجی گری عراق تأمین کند. از طرفی، وزیر 
امــور خارجه آمریکا به صراحــت اعلام کرد که هدف از اعزام ناو آبراهام لینکلن به خلیج   فارس 

درگیری یا جنگ با ایران نیست.
نکتــه حائز توجه این اســت که با مقاومت و پایداری ایــران در مواضع ضدآمریکایی خود و 
انتخاب فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به واشنگتن این پیام ارسال شده است که 
جنگ با ایران عواقب بسیار خطرناکی برای آمریکا و متحدانش در منطقه دارد. ایران در سوریه، 

لبنان و فلسطین متحدان زیادی برای مقابله به مثل با اقدامات آمریکا دارد.
واقعیت این اســت که دوگانه مذاکره ـ جنگ دوگانه ای جعلی و ساختگی از سوی دشمنان 
بیرونی و شــبکه رســانه ای همکار آنان در داخل است که هدفی جز ایجاد حس نا امید، ترس و 
تســلیم طلبی ندارد. القا کنندگان دوگانه جعلی جنگ -مذاکره همان هایی هستند که تا پیش 
از این همواره یکي از دســتاوردهاي مذاکرات هسته ای را دور کردن سایه جنگ از کشور عنوان 

مي کردند. 
اهمیت این عناصر داخلي یا شــبکه رســانه اي همکار غرب در داخل کشــور از آنجاست که 
ایــن جریان که تا دیروز با دادن آدرس هاي غلط به افکار عمومي و با بزک کردن آمریکا، کلید 
حل مشــکلات را مذاکره با غرب نشــان می داد، اکنون و پس از نقض عهدهاي مکرر آمریکا و 
عدم دســتیابي ایران به منافع حداقلي در مذاکرات قبلــی با هراس افکني و ایجاد فضاي رعب 
و وحشــت در جامعه و القاي ادعاهاي مراکز اســتراتژیک آمریکایي مبني بر قریب الوقوع بودن 
جنگ به دنبال زمینه چیني براي مذاکرات مجدد با آمریکا هســتند تا این بار دیگر مولفه های 

قدرت و اقتدار کشور قرباني شود.
به واقع آمریکا به این جریان امید بســته تا بتواند با کمک آنها دوران جدیدي از فشــار را 
دوباره آغاز و کشــور را به موافقان سازش و امتیازدهي بیشتر و مخالف آن دو پاره کند. جریاني 
کــه آمریکا طمــع کرده که دوباره تلاش خواهند کرد تســلیم را تئوریزه کنند و آنها مهم ترین 

سرمایه هاي ترامپ در ایران هستند.

موضوع ازســرگیری استراتژی های قدیمی و 
البته نخ نمای »چماق و هویج«، »قورباغه آب پز« 
و »پلیس خوب، پلیس بد« آن هم با کارزار »فشار 
حداکثری« از ســوی آمریــکا علیه ایران به یک 
ســال پیش بازمی گردد؛ زمانی که ترامپ، برجام 
را قراردادی »وحشــتناک« خواند و با خروج از 
برجام اقداماتی مانند دستور بازگشت تحریم ها، 
تأکید بر »فشار حداکثری« و لزوم »تغییر رفتار« 
جمهوری اسلامی، اتخاذ مواضع تهاجمی، تلاش 
برای تقویت مناســبات خود با کشورهای عربی، 
لابی با کشــورهای غربی، تحریم سپاه و تشدید 
تحریم های نفتی، پیشــنهاد دوباره برای مذاکره 
)تعیین 12 شرط ناممکن( و... نهایتاً آرایش جنگی 
و القای حمله نظامی را در دستور کار خود قرار داد.
پمپئــو، وزیر خارجه آمریکا در اردیبهشــت 
97 در یک ســخنرانی اعلام کرد: »شــدیدترین 
تحریم های تاریخ را علیه ایران وضع می کنیم«؛ 
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی رئیس جمهور 
آمریکا هم مرداد 97 در مصاحبه با فاکســنیوز 
گفت: »ما می خواهیم فشار بی سابقه ای بر ایران 
اعمال کنیم. با ما مذاکره کنید!« همچنین برایان 
هوک، نماینــده ویژه آمریکا در امــور ایران در 
شــهریور 97 اعلام کرد: »تحریم هایی که از ماه 
نوامبر آغاز خواهد شد با هدف تغییر رفتار ایران 
تعیین شده است« و ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
نیز در دی ماه 97 در نشســت کابینه خود گفت: 
»با ادامه فشارها، جمهوری اسلامی برای مذاکره 

آماده خواهد شد«
بررســی مواضع فریب کارانه و زیاده خواهانه 
ســران آمریکایی به ویژه ترامــپ، پمپئو، برایان 
هوک و جان بولتون )مبنی بر تهدید به فشــار و 
تشــویق به مذاکره( گواهی بر این واقعیت است 
که آنان به قول رهبر معظم انقلاب »احمق های 
درجه یکی« هستند که نتوانسته اند »تئوری مرد 
دیوانــه« )Madman Theory: تلاش برای نشــان 
به عنوان فــردی غیرقابل پیش بینی،  دادن خود 
خطرناک و آماده توسل به زور( و یا »بازی بزدل« 
)Game of chicken: وانمود کردن به آماده بودن در 
بدترین حالت ممکن برای ایجاد هراس در طرف 
مقابل( را به  خوبی پیــاده کنند چه آنکه روزی 
جمهوری اســلامی را تهدید و تحریم می کنند 
و روزی از مذاکره ســخن می گویند؛ روزی برای 
ما شــرط می گذارند و روزی از شــروط ناممکن 
خود عقب نشینی می کنند؛ روزی آرایش جنگی 
می گیرنــد و از اعزام ناو و نیــرو به خلیج فارس 
ســخن می گویند و روزی دیگر شــماره تلفن و 

جاخالی می دهند!
بااین حال، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران اویل اردیبهشــت ماه ســال جاری 
اعــلام کرد: »آمریکا آمــاده مذاکره با جمهوری 
اســلامی برای یک توافق جدیــد و بهتر به جای 
برجام است« همچنین پس  از اینکه ترامپ گفت: 
»مایلم ایرانی ها با من تماس بگیرند.« پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید در تازه ترین اظهارنظر خود علیه ایران 
مدعی شدند که هدف از این مواضع بازگرداندن 

ایران به میز مذاکره است!
سؤال اساسی آن است که هدف ترامپ از طرح 

مذاکره و سیاســت های کهنه و پوسیده چماق و 
هویج چیســت؟ به نظر نگارنده پاسخ را می توان 
در موارد زیر جســت وجو کــرد؛ هجمه روانی و 
رســانه ای در فضای بین المللــی، امتیازگیری و 
اختلاف افکنی در داخــل، ایجاد محدودیت های 
برجامــی، ایجاد محدودیت در توان موشــکی و 
دفاعی جمهوری اســلامی، ایجاد مانع در عمق 
راهبردی و نفوذ منطقه ای ایران و تقویت رژیم های 
مخالف جمهوری اسلامی مانند اسرائیل، عربستان 

و امارات است.
به طور مثال اندیشکده صهیونیستی اسرائیل 
بگین-ســادات در مرداد 97 در تحلیلی پیرامون 
پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران 
گزارش داد که این پیشنهاد با هدف اختلاف افکنی 
در داخل ایران ارائه شده و بخشی از برنامه بولتون 
قبل از ورود به کاخ سفید بود. این اندیشکده عنوان 
کرد: »هدف ترامپ و ســعودی ها مذاکره با ایران 

نیست؛ تجزیه ایران است«
همچنین در شهریورماه 97 بود که جان کری، 
وزیر خارجه دولت قبلی آمریکا )که خود در کتاب 
خاطراتش شیوه فریب دادن هیئت مذاکره کننده 
ایرانی را روایت کرده است( با »خطرناک« خواندن 
سیاســت دولت کنونی این کشور در قبال ایران، 
گفت »دونالد ترامپ« نشان داد حق با کسانی بود 

که می گفتند آمریکا قابل اعتماد نیست!
البته پاســخ باربارا اسلاوین، کارشناس ارشد 
اندیشــکده شــورای آتلانتیک نیز جالب است. 
وی در گفت وگویی با یادآوری سخنان متناقض 
رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی می گوید: 
»آیا در پس آن راهبردی نهفته اســت؟ به نظرم 
بعید باشــد. فراموش نکنید که وی دوست دارد 
مرکــز توجه افــکار عمومی باشــد و با روحانی 
عکس بگیرد. او دوســت دارد که نشان دهد یک 
دولتمرد قدرتمند است. مطمئنم ترامپ به دنبال 
انحراف افکار عمومی از موضوع دردسرساز دادگاه 

رئیس ستاد انتخاباتی خود در ویرجینیا است.«
و ایــن تحلیل ها همه در حالی بود که برخی 
دولتی ها و مدعیان اصلاحات که طی یک ســال 
گذشته همواره به دنبال سرپوش گذاشتن بر سوء 
مدیریت اقتصادی بوده اند تلاش کردند با آدرس 
غلط دادن و مطرح کردن سایه خیالی جنگ، همه 
مشــکلات را به برجام گره زده و از لزوم مذاکره 

حرف بزنند.
از این رو بود که رهبر معظم انقلاب اســلامی 
در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: 
»مذاکره با آمریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام 
آدم نشده سمّ است ضمن اینکه مذاکره با دولت 

فعلی این کشور سمّ مضاعف است.«
رهبر انقلاب در تبیین این واقعیت فرمودند: 
معنای حقیقی مذاکره، معامله و بده بستان است 
و آنها دقیقاً در این معامله، دنبال نقاط قوت ایران 
]مسائل موشــکی و عمق راهبردی در منطقه[ 

هستند.«
قابل توجه آنکه مقام معظم رهبری با  اشاره به 
برخی کــه می گویند مذاکره با آمریکا چه عیبی 
دارد، فرمودند: »البته در عقلای ما کســی دنبال 
مذاکره نیست، مردم هم که دنبال مذاکره نیستند، 

فقط برخی گوشه کنار حرفی می زنند.«

مذاکرهایکهمذاکرهنیست

تحلیلگر مسائل سیاســی بر همین اساس، تصریح دارد: به خاطر 
همین در اینجا آنچه مســلم هست، این است که ایران باید در موضع 
واگذار کننده و آمریکایی ها در موضع دریافت کننده چیزهایی باشند. بر 
همین مبنا است که مذاکره ایران با آمریکا، اگر برای آمریکا و هواداران 
آن یک ابر استراتژی است، برای جمهوری اسلامی سم قاتل است. دقیقا 
به همین دلیل اســت که در اینجا ما باید امتیازاتمان را به مذاکره ای 
بگذاریــم مبتنی بر حذف این امتیازات. بدون اینکه مابه ازایی به ایران 

داده شود، کما اینکه در اجرای برجام این مسئله را شاهد بودیم.
زارعی با طرح این سؤال که اما آیا واقعا در صحنه واقعی آمریکایی ها 
قدرت تحمیل آن چیزی که به اصطلاح می خواهند را دارند؟ می گوید: 
پاسخ این سؤال این است که خارج از میز مذاکره آمریکایی ها قدرت 
تحمیــل ندارند. یعنی به طور واقعی آمریکایی ها نمی توانند آســیبی 
بــه قدرت نظامی ما بزنند. به طور واقعی نمی توانند آســیبی به نفوذ 
منطقه ای ما بزنند. اصلا آنها در معرض مشکل و آسیب هستند؛ آنها 
هســتند که غریبه اند، آنها هستند که وقتی وارد عراق می شوند باید 
پرده های هواپیمایشــان را بکشند، شب بیایند، در بیابانی فرود بیایند 
و مثل یک دزد، ســاعتی در نقطه ای بنشینند، نیروهای خودشان را 
ببینند بعد خارج شــوند. آمریکایی ها مشکل دارند، این صحنه واقعی 
اســت اما همین آمریکایی ها که در صحنــه واقعی در موضع ضعف 
هستند، در میز مذاکره قطعا خواهد توانست در نهایت چیزهایی را به 
ایران تحمیل کنند؛ به دلیل اینکه ساز و کارهای متنوع دیگری را در 
زمینه سیاسی در اختیار دارند و یکی از تکنیک  های آنها اطاله مذاکره 
و توام کردن آن با یک فضای عملیات روانی و اعمال فشــار بر طرف 

مقابل در میز مذاکره است. 
وی به عنوان نمونه به همین ماجرای هسته ای  اشاره می کند؛ آمریکایی ها 
به طور واقعی نمی توانستند امکانات هسته ای ما را بمباران کنند. چون این 

لازمه اش یک جنگ بود و خب آمریکایی ها نمی توانستند وارد یک جنگ با 
ایران شوند. می  دانستند ایران افغانستان نیست، عراق نیست. در صحنه عمل 
آنها نمی توانستند امکانات هسته ای ما را بمباران کنند اما در صحنه مذاکره 
توانستند بعد از یک دور مذاکرات حدود 12 ساله، عملا کاری را که در جنگ 
نمی توانستند انجام دهند و در صحنه واقعی قادر به تحمیل آن نبودند، بر ایران 
تحمیل کنند. به گونه ای که ما تمام دستاوردهای هسته ای مان را تقدیم بکنیم 
 بدون اینکه به اندازه یک شیء با ارزش 100 هزار دلاری یا حتی شیء حقیری را 

دریافت کنیم.
تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه می دهد: آمریکایی ها با تکنیک هایی 
که دارند، دیگران را به داخل معرکه می کشانند، کما اینکه در ماجرای 
هسته ای اینها توانستند 1+5 را شکل دهند، بعد میز می چینند، دیگران 
را دخیــل می کنند، عملیات روانی می آورند پای کار، زمان می گیرند، 
خسته می کنند، آخرش با اسم و عنوان های فریبنده تحت عنوان اقدام 
جامع مشترک برجام می آیند چیزی را تحمیل می کنند که طرف مقابل 
در حالی که این تحمیل را پذیرفته هلهله کند که گویا مسئله اش حل 
شــد کما اینکه دیدیم وقتی برجام به تصویب رسید، برخی در داخل 

چه هلهله ای راه انداختند.
زارعی می افزاید: این در حالی است که وقتی غبار راه فرو می نشیند 
معلوم می شــود که این هیچ چیزی که نداشته بماند، تازه یک تهدید 
امنیتی هم متوجه ایران شده است. به این جهت هست که واقعا مذاکره 
ایــران با آمریکا من روی این کلمه تأکید می کنم که »مذاکره ایران با 
آمریــکا« نه »مذاکره ایران و آمریکا« چون اصلا مذاکره ایران و آمریکا 
شکل نمی گیرد، اگر شکل بگیرد، مذاکره ایران با آمریکا است یعنی ما 
هستیم که می رویم طرف آنها و تحمیل های آنها را می پذیریم. اگر این 
شکل بگیرد، ما خسارت های بسیار سنگین و غیر قابل جبرانی متحمل 

خواهیم شد.

مهدیامامقلی

میز مذاکره نیست 
جلسه محاکمه است

محمدحسینحمزه

سعدالله زارعی در گفت و گو با کیهان:

رهبر معظم انقلاب- 24 اردیبهشت 98- در 
دیدار مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند:»مذاکره 
با آمریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده 
سمّ است ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این 

کشور سمّ مضاعف است«.
ایشان در تبیین این واقعیت افزودند:»معنای 
حقیقی مذاکره، معامله و بده بستان است و آنها 
دقیقــاً در این معامله، دنبال نقــاط قوت ایران 

هستند«.
برجام یکی از مصادیق روشــن »ســمّ بودن 
مذاکره با آمریکا« و »هدف گذاری واشنگتن در 
ضربــه زدن به نقاط قوت ایران در قالب مذاکره« 

است. 
مقامات ارشــد دولت آقای روحانی در طول 
مذاکرات هسته ای و حتی پس از امضای توافق، 
بدون توجه به کارنامه ســیاه آمریکا در توافقات 
بین المللی- که به »قاتــل زنجیره ای توافقات« 
مشهور بود- مدعی بودند که »آمریکا به واسطه 
یک توافق، اعتبار بین المللی خود را خدشــه دار 
نمی کند«! و »امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین 
است«! و »رئیس جمهور آمریکا را فردی مودب! و 

باهوش! یافتیم«! و...
هفته ها و ماه ها گذشــت. دیدارهای وزرای 
خارجه ایران و آمریکا- که برای اولین بار پس از 
انقلاب اســلامی رخ داده بود- رکورد زد و حتی 
کار بــه پیاده روی 15 دقیقــه ای ظریف و کری 
رســید. روحانی و اوباما بــا یکدیگر گفت و گوی 
تلفنــی انجام دادند. ظریف و اوباما در حاشــیه 
نشست سازمان ملل لحظات کوتاهی با یکدیگر 
دیدار کردند. دیدارها و ارتباطات مقامات ارشــد 
ایرانی و آمریکایی در حاشیه مذاکرات هسته ای به 
حدی زیاد بود که چندی بعد »علی اکبر صالحی« 
رئیس  سازمان انرژی اتمی اذعان کرد که دولت 
روحانی در مذاکرات هســته ای با آمریکا مذاکره 

می کرد، نه 5+1.
برجــام امضاء و اجرا شــد. بــر طبق توافق 
بایــد در مقابل محدودیت گســترده در صنعت 
هسته ای کشورمان، تمامی تحریم های ضدایرانی 

لغو می شد.
دولت روحانی در اقدامی تأمل برانگیز بی آنکه 
تضمین محکم و غیرقابل تغییری از طرف مقابل 
بگیرد، به صورت پیش دستانه و تنها ظرف مدت 
2 ماه تمامی تعهدات برجامی خود را انجام داد. 
خــروج بیش از 12 هزار ســانتریفیوژ از چرخه 
غنی سازی، توقف تحقیق و توسعه برای غنی سازی 

در فردو، بتن ریزی در قلب رآکتور اراک و خروج 
9700 کیلوگرم از ده هزار کیلوگرم اورانیوم غنی 
شــده زیر 5 درصد از جمله این اقدامات بود که 

هزینه های سنگینی را در پی داشت.
»جــان کری« وزیر خارجه دولت اوباما- مهر 
96- در یادداشــتی در روزنامه واشنگتن پست 
نوشــت: »ایــران در توافق هســته ای )برجام( 

پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد«.
مقامات ارشــد دولت تاکید کردند که در گام 
بعدی تمامــی تحریم های ضدایرانــی از جمله 
تحریم های بانکی و مالــی و نفتی در اولین روز 
اجرای برجام- دی 94- به طور کامل لغو خواهد 
شد و نه تعلیق. در همان مقطع روحانی در پستی 
در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت:»ایران 
هیــچ توافقی را امضا نمی کنــد مگر اینکه تمام 

تحریم های اقتصادی در همان روز لغو شوند«.
اما تنها حدود 24 ساعت پس از آغاز اجرای 
تعهدات 1+5 ذیل برجام در دی 94، آمریکا )در 
دولت بــاراک اوبامای مودب! و باهوش!( با نقض 
فاحــش برجام، تحریم های جدیــد ضدایرانی را 
تصویب کرد!، دولــت اوباما در ادامه بدون توجه 
به تعهدات برجامی خود، قانون محدودیت ویزا، 
قانون تحریمی آیســا و قانون وضعیت اضطراری 
علیــه ایران را تصویب و تمدید کرد. دولت اوباما 

همچنین در اقدامی غیرقانونی- که در سال های 
پس از انقلاب اســلامی به هیچ عنوان ســابقه 
نداشت- از حضور نماینده ویژه دولت روحانی در 
سازمان ملل ممانعت ایجاد کرد و وی را تروریست! 
نامید. در همان دولت 2 میلیارد دلار از اموال ملت 

ایران نیز غارت شد.
»دونالد ترامپ« نیز در موضوع ایران، مســیر 
اوباما را ادامه داد. وی در تکمیل قانون محدودیت 
ویزای دولتِ اوباما، قانــون جنجالی محدودیت 
مهاجرت را امضا کــرد؛ ترامپ در ادامه اقدامات 
ضدایرانی اوباما، قانون سیاه چاله تحریم- یا همان 

مادر تحریم ها- را امضاء کرد. 
»هســته ای رفت ولی تحریم ها باقی ماند«! 
اما ماجــرا به همین جا ختم نشــد. دولتمردان 
و رســانه های زنجیره ای به گونه ای درباره نتایج 
اقتصادی برجام فضاسازی کرده بودند که پس از 
امضای توافق هسته ای- تیر 94-عده ای از مردم به 
خیابان ها آمده و با در دست گرفتن اسکناس های 
1000 و 500 تومانی در کنار اسکناس یک دلاری، 

به جشن و پایکوبی پرداختند.
اما ادعاهای بزرگ درباره »فتح الفتوح برجام«! 
خیلی زود رنگ باخت. دلار که تا پیش از امضای 
برجــام حدود 3 هزارتومان بود در پســابرجام تا 
حدود 19 هزارتومان نیز افزایش پیدا کرد. اکنون 

نیــز ارزش دلار حدود 14 هزارتومان اســت. به 
عبارت دیگر وقتی هسته ای داشتیم، دلار حدود 
3 هزارتومان بود و حالا که هسته ای نداریم دلار 

حدود 14 هزارتومان است.
در پسابرجام دولتمردان در اظهارات جداگانه 
بارها تصریح کرده اند که دستاورد برجام، »تقریبا 
هیچ« و »نزدیک به صفر« بوده است. جمع بندی 
نتایج برجام از »هسته ای رفت ولی تحریم ها ماند« 
تا »کاهش ارزش پول ملی کشــور« و »کوچک 
شدن ســفره مردم«، حکمت تعبیر دقیق رهبر 
معظم انقلاب مبنی بر »ســمّ بــودن مذاکره با 

آمریکا« را بیش از پیش نمایان می کند.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای -29 مهر 
94- در نامه ای حکیمانه و دوراندیشانه خطاب به 
روحانی تاکید کردند: »جنابعالی با ســابقه  چند 
دهه حضور در متن مســائل جمهوری اسلامی، 
طبعاً دانسته اید که دولت ایالات متحده آمریکا، 
در قضیّه  هســته ای و نه در هیچ مسئله  دیگری، 
در برابر ایران رویکــردی جز خصومت و اخلال 
در پیش نگرفته اســت و در آینده هم بعید است 
جــز این روش عمل کند. اظهارات رئیس جمهور 
آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد 
براندازیِ جمهوری اسلامی را ندارد، خیلی زود با 
طرفداری اش از فتنه های داخلی و کمک مالی به 
معارضان جمهوری اســلامی، خلاف واقع از آب 
درآمــد و تهدیدهای صریح وی به حمله  نظامی 
و حتّی هســته ای –که می تواند به کیفرخواست 
مبســوطی علیه وی در دادگاه هــای بین المللی 
منتهی شــود– پرده از نیّت واقعی سران آمریکا 
برداشــت...لیکن گشــایش اقتصــادی و بهبود 
معیشــت و رفع معضلات کنونی جــز با جدّی 
گرفتن و پیگیری همه جانبــه  اقتصاد مقاومتی 

میسّر نخواهد شد«.


